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 فرشته محیطی

پرسش و پاسخ

محبوب ترین  عمل
ًْ احبّ الیّ من  قال الامام السجاد)ع(: »و ما تجرعت جرعه  

جرعهًْغیظ لا اکافی بها صاحبها«. 
امام سجاد)ع( فرمود: من هیچ جرعه ای را نیاشامیدم و فرو ندادم 
که نزد من محبوب تر از آن جرعه خشمی باشد که به سبب آن دیگری 

را تلافی نکردم.)1(
ـــــــــــــــــــــــــ

1- الکافی، ج 2، ص 109

آثار کنترل و رها کردن خشم
امام علی)ع( می فرماید: ســخت ترین دشمن انسان غضب و هوای 
نفس او است، هر کسی بتواند این دو را مهار کند، درجه او بلند مرتبه 
می شــود و به آخرین مرحله کمال می رسد.)1( در حدیث دیگری آن 
حضــرت می فرماید: غضب آتش بر افروخته ای اســت که هر کس آن 
را فرونشــاند، آتش را خاموش کرده و هر کس جلوی آن را رها کند، 
نخستین کسی است که به آن آتش می سوزد. )2( و بالاخره امام صادق)ع( 

در یک جمله کوتاه غضب را کلید تمام بدی ها و شرور می داند.)3(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح غررالحکم، ج 2، ص 454، ح 3269
2- همان، ص 47، ح 1787

3- اصول کافی، ج 2، ص 303

کنترل خشم و راهکارهای تحقق آن
پرسش:

تعبیر »والکاظمین الغیظ« که در آموزه های وحیانی اسلام 
از آن به عنوان یکی از کمالات انسان های متعالی نام برده شده 
چیست و راهکارهای تحقق آن در تعاملات اجتماعی انسان 

چگونه است؟
پاسخ:

تعریف غضب
غضــب عبارت اســت از حالتی که نفس انســان پیدا می کند، و 
می خواهد روح غضبناک از بدن خارج شود و بر دیگری غلبه پیدا کند. 
گویی روح می خواهد از کالبد بدن بیرون بیاید و طرف مقابل را بکوبد.

تعریف کظم غیظ
ماده کظم به معنای قفل زدن است، و اگر گفته شود: »کظم الباب« 

یعنی درب را قفل زد.
کظم غیظ آن است که وقتی انسان خشمگین می شود و درونش 
افروخته می گردد، جلوی عملکرد خشــم را بگیرد و نگذارد اثر آن به 
بیرون تجاوز کند. انســانی که هنوز ساخته نشده و به صفات انسانی 
آراسته نگردیده اســت با حادثه ای که از نظر انسانی نباید ناراحت و 
خشمگین شود، در درون ناراحت می شود. اگر انسان خودنگهدار باشد 
و نگذارد این ناراحتی و خشم به بیرون نفوذ کند، و در رابطه با خشم 
خود مرتکب عملی چه از نظر گفتار و چه از نظر کردار نشود، به این 
حالت خودداری و »کظم غیظ« می گویند. البته باید توجه داشت که 
کظم غیظ در جایی اســت که انسان می تواند خشمش را اعمال کند 
و بر طرف مقابل غلبه نماید، اما از خشــم خود جلوگیری می کند و 
به تعبیر بسیار ساده، ترمزی روی حالت نفسانی خشم می زند که در 
بیرون بروز نکند، و نتواند اعضاء و جوارح را در کنترل خود بگیرد، که 

این ترمز همان کظم غیظ است.
آثار دنیوی و اخروی کظم غیظ

الف( آثار دنیوی
1- امتحان سخت الهی: در روایات داریم که کظم غیظ یکی از 
مواد امتحانی انسان در این عالم است. یعنی انسانی که مدعی است من 
معتقد به مبدأ و معاد هستم، یکی از مواد امتحانی بسیار سخت او همین 
کظم غیظ است که اگر انسان خوددار بود از اینکه غضبش از اندرونش 
به بیرون تراوش نکند، در ادعایش راستگو است، در غیر این صورت به 
معنای واقعی انسان الهی و مکتبی نیست. امام صادق)ع( فرمود: چه 
خوب جرعه ای اســت خشم که انسان آن را بیاشامد و پاداش بزرگ 
برای کسی است که بلای بزرگی را تحمل کند.)الکافی، ج2، ص109(
2- عزت و ســربلندی دنیوی: برخلاف آنچه که عموما تصور 
می شــود، انسان با فرونشاندن خشم ذلیل و خوار می شود، در روایت 
آمده اســت که انســان با کظم غیظ عزیز و ســربلند می شود. امام 
صادق)ع( می فرماید: هیچ بنده ای نیســت که خشمش را فرونشاند، 
مگــر اینکه خداوند عزت او را در دنیا و در آخرت افزون خواهد کرد.

)همان، ص110(
3- جلوگیری از خســارت های مادی و معنوی: از آنجا که 
انسان خشمگین و غضبناک، رفتارش غیرعقلایی خواهد بود و موجب 
خسارت های جبران ناپذیری در ابعاد مادی و معنوی می گردد که در 
نهایت هم پشــیمانی را به دنبال خواهد داشــت بنابراین کظم غیظ 

می تواند بسیاری از این خسارت ها و لطمات را از بین ببرد.
ب( آثار اخروی

1- نجات از اضطراب در قیامت: انسانی که در دنیا خشم خود 
را فروبرده، خداوند قلب او را در روز قیامت پر از امن و ایمان می کند. 
امام باقر)ع( فرمود: کسی که از خشمش خودداری کند و حال اینکه 
می تواند آن خشــم را اعمال کند خداوند روز قیامت قلب او را از امن 

و ایمان پر می کند.)الکافی، ج2، ص110(
2- رضایت از خداوند در قیامت: امام صادق)ع( می فرماید: کسی 
که خشــمش را فرونشاند که اگر می خواست می توانست آن را اعمال 
کنــد و بیرون بریزد، خداوند در روز قیامت دل و قلب او را از رضایت 
خود پر می کند.)همان( چه چیزی بالاتر از اینکه انسان در قیامت به 

جایی برسد که قلبش مملو از رضای حق باشد؟
راهکار تحقق کظم غیظ

روایتی از پیامبر اکرم)ص( نقل شده که فرمود: »انما العلم بالتعلم« 
دانش و علم به ســبب آموختن است و »انما العلم بالتعلم« و صفت 
پسندیده انسانی حلم، به سبب تعلم ایجاد می شود که تعلم همان کظم 
غیظ اســت.)نهج البلاغه، ص344( بنابراین راهکار اول شناخت آثار و 
فواید دنیوی و اخروی کظم غیظ است و راهکار دوم که جنبه عملی 
دارد، تلاش برای فرونشاندن خشم و غضب و ممارست عملی آن است 

تا به مرور زمان ملکه آن در درون انسان نهادینه شود.

حد اعتدال غضب، ملکه شجاعت است
ما چطور متوجه می شویم که خشممان به حد اعتدالی و شجاعت 
است یا خیر؟! معیار در اینجا حق و باطل است. مؤمن از مرز حق تجاوز 
نمی کند، حد اعتدالی و مرز اعتدالی حق اســت که اگر از آن تجاوز 
گردد، دیگر ملکه شجاعت به وجود نمی آید و در صورت افراط حالت 
تهور و بی باکی غیــر عاقلانه و در صورت تفریط حالت جبن و ترس 

بیش از حد مطرح می شود که هر دو جهت باطل و مردود است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخلاق ربانی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی، ج 4، ص 165

صفحه ۷
یک شنبه ۶ آذر ۱۴۰۱
۲ جمادی الاول ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۷۸

دشمنان دین و ایمان تظاهر به محبت 
و حقوق بشر و صلح و مانند آنها می کنند؛ 
زیرا توان تقابل با خدا و مومنان ندارند؛ 
اما اگر روزی دسترسی پیدا کنند، چهره 
دژخیمان تاریخ را با اعمال شنیع و ننگین 
خود روسپید می کنند و جنایتی را علیه 
زن و کــودک و پیر و جوان می کنند که 
گوش توان شنیدن و چشم توان دیدن 
ندارد؛ زیرا درنده خوتر از آنها نمی توان 
یافت؛ چرا که هیــچ اعتقادی به معاد و 
حسابرسی قیامت نداشته و پایبند هیچ 
اصول اخلاقی جز اصالت لذت نیستند؛ 
پس از خشــونت آنچه را درتوان دارند، 
اعمال می کنند تا دلهایشان خنک شود 
که هرگز نمی شــود؛ زیرا خشــونت را 
همچون شــهوت ،پایانی نیست؛ چرا که 
خشونت و شــهوت چون آب شور دریا 
می ماند که هر چه تشنه از آن می نوشد، 
تشنه تر می شود. خوی خشونت و شهوت 
در دشمنان نسبت به اهل ایمان این گونه 

پایانی ندارد.
نویسنده در این مطلب با مراجعه به 
آموزه های قرآن، ضمن بیان ویژگی های 
دشمنان دژخیم و سطح بی پایان شهوت 
درباره  منافقان،  و  کافران  و خشــونت 
هشدارهای قرآن نسبت به دشمنان کمین 
کرده و آمادگی آنان برای ضربه زدن به 

مومنان سخن گفته است.

در مطلب حاضر نویسنده به برخی از 
آرایه های زمین که در قرآن بیان شــده 
اشاره کرده و فلسفه یکی از کارکردهای 
آراستگی یعنی آزمودن انسان را تشریح 

کرده است.
***

انسان به سبب گرایش به کمال ، به زیبایی و 
آراستگی تمایل ذاتی و طبیعی دارد. فطرت کمال 
خواه انسان موجب می شود تا به طور طبیعی به 
هر آنچه که زیباســت گرایش یابد و در صورتی 
که به نظر وی امری را می توان به گونه ای آراست 
تا زیبایی وکمالش آشکارتر شود به چنین کاری 

اقدام می کند.
آراســتگی لزوما به معنای این نیســت که 
چیزی دارای نقص است و کوشش می شود تا با 
آراستن ،این نقص پوشانده شود، بلکه گاه آراستگی 
برای جلوه گری بیشــتر و ایجاد زیبایی افزون تر 
صورت می گیرد. بنابراین آراســتن ،هم می تواند 
پوششی برای نقص باشد و هم در راستای افزایش 

زیبایی انجام پذیرد. 
قــرآن بیــان می کند که آنگاه کــه خداوند 
جهان را آفرید با ابزارهایی به آراســتن آن اقدام 
کرد که از جمله آن ابزارها ســتارگان اســت تا 
در چشــمان مردمان آراســته و زیبا جلوه کند: 
ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زینّّاها للناظرین؛ 
ما در آســمان برج هایی قرار دادیــم و آن را در 
چشــمان بینندگانش آراستیم.)حجر آیه 16( و 
در آیه 12 ســوره فصلت و آیه 6 ســوره صافات 
ســتارگان و چراغ های آن را عامل زینت آسمان 

دنیا برمی شمارد. 
خداوند به طور خاص گاه به چیزهایی اشاره 
می کند که به عنوان زینت و ابزار آراستن زمین 
مطرح می شود و گاه دیگر هر آنچه را که از مظاهر 
طبیعت در روی زمین قرار داده شــده را ابزاری 
برای زینت و آرایش آن بر می شــمارد. گاه بیان 
می کند که برای آراستن زمین، گیاهان را آفریده 
و آن را زینت و ابزار آراستن زمین قرار داد)یونس 
آیه 24( و گاه نیز مظاهر طبیعی زمین را زینت 
و ابزار آراســتگی آن بیان می کند و می فرماید: 
انا جعلنا ما علــی الارض زینهًْ لها لنبلوهم ایهم 
احسن عملا؛ ما آنچه در زمین است زینت زمین 
قرار داده ایم تا با آزمودن، دریابیم که چه کســی 

نیکوتر عمل می کند.)کهف آیه 7(
در این آیه ســخن از این اســت که زمین با 

هشـدار  قـرآن
درباره دشمنان در کمین نشسته

عطاءالله کریمی

از آنجا که خطر دشــمنان داخلی یعنی منافقان بیشــتر از 
خطر خارجی یعنی کافران است، باید همواره مراقب منافقان 
فتنه گری بود که از درون مرزها در خدمت دشمنان هستند. از 
نظر قرآن، فتنه گری منافقان داخلی از جنگ و هجوم دشمن 
خارجی خطرناک تر است؛ زیرا اینان از درون خانه به مومنان 
حمله می کنند و آسیب جدی و بدتری بر بنیان امت و بنیادها و 
نهادهای نظام سیاسی وارد می سازند و به فتنه گری می پردازند.

انســان در جهان مادی با ابزارهای مادی که بیشتر در حوزه 
امور زینتی می گنجد آزموده می شود. از این رو اموری چون 
زن و ثروت و فرزند و مال و منال ابزارهایی برای آزمون وی 
قرار داده شــده تا معلوم شود تا چه اندازه در بینش و رفتار 
او تاثیرگذار اســت و به آنها دل می بندد و یا آنها را وسیله 
رسیدن به خدا و حق می داند. انسان به خاطر گرایش به کمال 
و زیبایی به این امور زیبا دل می بنــدد و در ورای این امور 

خداوند را نمی بیند و او را از یاد می برد. 

از نظر قرآن فتنه گران هر جایی شــرایط فتنه فراهم باشد 
آنجا حضور می یابنــد و از نقاط ضعف برای ضربه زدن بهره 
می گیرند. اینان در هر زمانی آماده اند که درون فتنه ای قرار 
گیرند و آشــوبی بر پا کنند. پس نمی توان نســبت به آنان 
اطمینان خاطر داشت، بلکه امنیت زمانی حاصل می شود یا 
اینان کشته شوند یا از کشور اخراج گردند. لذا هر گاه دست 
از فتنه و جنگ و آشوب برنداشتند، با آنان بجنگید و آنان را 
به قتل برسانید و اگر تسلیم شدند بپذیرید ولی مراقب آنان 

باشید تا دوباره علیه شما دست به فتنه و آشوب نزنند.

آراستگی ،حق انسان و آراستگی حقیقی، کمال آدمی است و آن 
 عبارت است از هر چیزی که در دنیا و آخرت موجب عیب و عار 
برای انسان نشــود بلکه وی را به خدا و کمالات واقعی نزدیک 
سازد. بنابراین در انتخاب آراستگی و ابزارهای آن و نیز چگونگی 
بهره برداری از آنها باید کمال هوشیاری و بیداری را داشته باشد 
تا در دام آراســتگی ای نیفتد که وی را به گمراهی می کشاند؛ 
به ویژه آنکه قرآن به انسان هشدار می دهد که از کارکردهای مهم 
آراستگی و زینت ، آزمون انسان در این دنیاست تا خوب از بد و 

مومن از کافر بازشناخته شود

کافران و مسئله اصالت لذت در شهوت و خشونت
کافــران و منافقان جز بــه دنیا و مادیات 
آن هیــچ اعتقادی نداشــته و مرگ را فوت و 
نیســتی می دانند، نه وفات و توفی. بنابراین، 
هیچ اعتقادی به بقای نفس و روح انســانی و 
عالم برزخ و آخرت ندارند و اگر خدایی را نیز 
قبول داشته باشند، آخرت و محاسبه در آخرت 

را باور ندارند؛ بلکه آن را امری عجیب و بعید 
می شمارند.)ق، آیات 2 تا 3(

بی گمان کســی که به پــروردگاری خدا 
و آخرت و حسابرســی آن اعتقــادی ندارد، 
همه معنــا و مفهوم زندگی را در همین عالم 
دنیــا می جویــد و برای آن تــلاش می کند. 
چنین شــخصی براساس فلســفه زندگی و 
هستی شناسی، تلاش می کند تا هر آنچه برایش 
لذت بخش است را فراهم آورد و برای به دست 

آوردن آن کم نگذارد. 
از آنجا که مهم ترین قوای نفسانی مربوط 
به دنیا و مادیات، غضب و شهوت است، کافران 

بــه آن اهمیت بنیادین می دهند تا هر طوری 
شده آن را ارضا کرده و کم نگذارند. از این رو 
در خشونت و شهوت مسیر »ظلوم و جهول« 
را می روند و به هر شــکلی و روشی شده برای 
ارضای آن تلاش می کنند؛ زیرا از هیچ کسی 
باکی و پروایی نداشته و بی باک و بی پروا برای 
تامین آن می کوشند. اصول اخلاقی برای این 
افراد معنا و مفهومی ندارد و عدالت، صداقت، 
امانت و وفا در افکار و رفتارشان بی معنی است. 
اگــر ترس از قدرت مادی دیگری خواه فرد یا 
دولت نباشــد، به هیچ قانون شفاهی یا کتبی 
پایبند نیستند؛ لذا پاسبان درونی ندارند تا مانع 
از قانون گریزی و قانون ستیزی آنان شود و ظلم 
و خیانت و بی وفایی نکنند و برای رسیدن به 
مقاصد خویش دروغ نگویند و فریب و نیرنگ 
نکنند. پس اگر دیده می شــود که کافران گاه 
مطابق قوانین کشور خویش عمل می کنند؛ نه 
از باب ایمان و اعتقاد به این اصول بلکه از سر 
ناگزیری است؛ از همین رو هر گاه بتوانند آن 
را نادیده می گیرند و خلاف آن عمل می کنند. 
از نظر قرآن فقدان ایمان به خدا و آخرت و 
حسابرسی اخروی موجب می شود که شخص 
برای ارضای خشــونت و شهوت خویش زیاده 
روی کــرده و حدود حقیقــی و اعتباری هر 
چیزی را نادیده بگیرد. از همین رو برای ارضای 
لذت خشونت، به هر جنایتی دست می زند و 
حیوانات را برای لذت می کشــد و جانشان را 
می ســتاند و انســان ها را برای لذت خشونت 

»مثله« و تکه تکه می کند؛ چنان که بارها دیده 
شده که چگونه افرادی خویشان یا مردمان دیگر 
را با اره و ابزارهای دیگر مثله و تکه تکه کرده اند 
تا شــهوت خشونت خویش را ارضا کنند و لذت 
ببرند. جنایاتی که سربازان و افسران دولت های 
استکباری با مردم عراق و افغانستان انجام داده اند، 

تنها گوشه ای از ارضای خشونت است.

این گونه افراد در شــهوت جنســی نیز 
این گونه عمل می کنند؛ آنان نه تنها به زنان 
تعدی می کنند، بلکه به ســبب عدم ارضای 
کامل، به ســراغ همجنس بازی و در نهایت 
حتی به ســراغ حیوانات می رونــد تا با آنان 
شهوت جنسی خویش را ارضا کنند،در حالی 
از نظر قرآن، چنین شــیوه ای چیزی جز از 
مصداق »اســراف« نیست که قوم لوط بدان 
مبتلا بوده و خدا آنها را نیســت و نابود کرد.

)اعراف، آیه 81(
خشونت بی پایان دشمن علیه مومنان

براســاس تعالیم قــرآن، مومنان نباید به 

لبخند و محبت ظاهری دشــمنان دلخوش 
دارند؛ زیرا آنان اگر به شما لبخندی می زنند 
و محبت می ورزند، از این جهت است که توان 
مقابله وتقابل با شــما را ندارنــد، بنابراین به 
شــیوه مکر و کید و غرور و فریب رو آورده اند 
تا این گونه شــما را بفریبند و قدرت شــما را 
محاســبه کرده و بســتری را برای تضعیف 
قدرت و اقتدار شما بیابند و در زمان مناسب 
به شما ضربه بزنند. آنان با محبت دروغین به 
شما، می خواهند در میان شما نفوذ کرده و از 
نزدیک اطلاعات کاملی از نقاط قوت و ضعف 
شما به دســت آورند. )ممتحنه، آیات 1 و 2؛ 

آل عمران، آیه 118(

دشــمن اگر توان و قدرت مقابله با شما را 
پیدا کند، دمی درنگ نمی کند. بنابراین، آنان 
همواره به شما به عنوان »دشمن« می نگرند و 
هرگز دست دوستی واقعی به شما نمی دهند؛ 
از همین رو هر گاه فرصتی بیابند با انواع اعمال 
خرابکارانه و تبلیغات رسانه ای سنگین و زبان 
تند و تیز خویش دشمنی را آشکار می کنند و تا 
شما به ملت و آیین کفرشان نگرویید، دست از 
 این اعمال و رفتار بر نمی دارند.)ممتحنه، آیه 2؛ 

آل عمران، آیه 118(
البته دشمن ممکن اســت از خویشان و 
دوستان بلکه فرزندان شما باشند؛ زیرا کفر و 
ایمان مرز جغرافیایی نمی شناسد و جغرافیای 
 آن دل هــای افــراد اســت.)ممتحنه، آیه 3( 
از این رو کافران را می توانید در میان خودتان 
نیز بیابید که گاه به شــکل منافقان با شــما 
زندگی می کنند تا جایی که در ظاهر با شما و 
در باطن تابعیت کفر و دشمنان را دارند و در 
خدمت اهداف و مقاصد پلید دشمن هستند و 
نه تنها جاسوسی و خبررسانی می کنند، بلکه 
با اراجیف خبری )شــایعات دروغین( لرزه در 
میان امت مسلمان می اندازند تا از مواضع حق 

خویش عقب نشینی کنند. 
دشــمنان در شرایطی که قدرت سرکوب 
مومنان را ندارند واز اقتدار آنان می ترســند، 
کینــه و بغض خویش را فرو می خورند و بیان 
نمی کنند؛ اما همین افراد وقتی دقت در گفتار 
و رفتارشان شود، معلوم می شود که تا چه اندازه 
نسبت به مومنان دشمنی دارند. از همین رو 
وقتی مومنان به مشــکلی بر می خورند و در 
رنج و گرفتاری می افتند، از لابه لای سخنان و 

رفتارهــای آنان می توان بغض و کینه و نفرت 
را مشاهده کرد؛ زیرا نمی توانند بغض و نفرت 
خود را نســبت به مومنان پنهان کند؛ البته 
آنچه از نفرت و بغض آشــکار می شود، خیلی 
کمتر آن چیزی اســت که در دلها دارند؛ زیرا 
بغض و نفرتشان چنان بزرگ است که دوست 
دارند ســر به تن مومنان نباشد. البته خدا هر 
ازگاهی کاری می کند که دشــمنان خودشان 
را رســوا کنند و نتوانند بغض و کینه خویش 
را نهــان دارند و این گونه مومنان را بفریبند و 
کارشــان را پیش برند.)آل عمران، آیه 118( 
غیظ و خشم آنان نسبت به مومنان تا  اندازه ای 
است که از شدت این غیظ می خواهند بمیرند؛ 

یعنی شدت غیظ در کافران نسبت به مومنان 
چنان است که نزدیک است که آنها را بکشد.

)آل عمران، آیه 119(
از نظر قرآن، دشــمنان شما از موفقیت و 
خیری که به شما می رسد بسیار اندوهگین و 
عصبانی می شوند و این عصبانیت را به اشکال 
گوناگون نشان می دهند؛ همچنین اگر بدی و 
امر ناگواری به شما برسد خوشحال می شوند.

)آل عمران، آیه 120(
شیوه های مقابله با دشمنان 

از نظــر آموزه هــای قــرآن، مومنان باید 
هوشیار و بیدار باشند و با صبر و توکل بر خدا 
تحت تاثیر اعمال و رفتار و تبلیغات دشــمن 
قرار نگیرند. دشــمنان اگر دست به آنان پیدا 
کنند چون فرعون زنانشــان را برای استثمار 
جنسی می برند و کودکانشان را برای بیگاری 
و مردانشــان را تکه تکه می کنند و با شکنجه 
و عذاب به قتل می رســانند. آنان مردان را به 
صلیب می کشــند و میخ و آهن در تنشــان 
می کنند و تکه تکه کرده و اعضای ســالم در 
بدن شهدا نمی گذارند؛ چنان که فرعون این گونه 
با مومنان عمل کرد و حتی ساحران مومن و 
همســرش آسیه را که از قوم فرعون بودند به 
سبب ایمان، با شــکنجه کشت. در حقیقت 
برای دشمن فرقی نمی کند که از کدام قوم و 
قبیله و ملت باشــید، بلکه دشمن جز دشمن 
ایمان نیســت؛ پس برایش فرقی نمی کند که 
این مومن از کدام قوم و قبیله اســت.)قصص، 

آیه 4؛ اعراف، آیه 124؛ طه، آیه 71(
همین افــرادی که به ظاهر مدعی تمدن 
هستند و به قول خودشــان قوانین کشوری 

مبتنی بــر عقلانیت رشــدی و هدایت ترین 
راه ســعادت را دارند؛ چنان که فرعون مدعی 
بود)غافر، آیه 29(، وقتی پای کار می رســند 
چنــان ضد اصول عقلانی و رشــد و اخلاق و 
قانون عمل می کننــد که حیوانات جنگل رو 
سپید می شــوند؛ زیرا اینان همانند فرعون از 
هیچ خشــونتی ابا نمی ورزند و هر بلایی که 
ممکن است بر ســر مومنان و مردمان از زن 
و کــودک می آورند؛ و فرقــی میان خودی و 
غیرخودی نمی شناسند. از همین رو مستکبران 
همان بلایی که بر سر مردم عراق و افغانستان 
می آورند، بر سر حتی مردم آزاده و عدالتخواه 
و حق جوی کشور خویش نیز می آورند. اینان 
نیز همچون فرعون دســت و پای مردمان را 
با شــکنجه قطع می کنند و مــردم را بر دار 
می آویزند و میخ و آهن در تن و بدن آنان فرو 
می کنند و با اشکال گوناگون شکنجه زجرکش 

می کنند.)طه، آیه 71؛ شعراء، آیه 49(
بنابراین مومنان باید مراقب باشند تا دردام 
مکر دشمنان نیفتند و به ظاهر حقوق بشری و 
صلح خواهی و عدالت گرایی آنان و لبخندشان 
دل خوش نکنند؛ زیرا آنان هدفی جز دستیابی 
و سلطه بر شما ندارند تا هر بلایی که دلشان 
خواست بر سر شما بیاورند.)آل عمران، آیات 

118 تا 120؛ ممتحنه، آیات1 و 2(
مومنان می دانند که دشمنان با بهره گیری 
از هر مکر و کید و ابزاری که دارند نمی توانند 
مومنــان را نیســت و نابود کننــد؛ زیرا خدا 
همواره با آنان است و سنت الهی غلبه مومنان 
بر کافران ونیز بهره مندی از امدادهای غیبی 

است. )انفال، آیات 57 تا 62(

از آنجا کــه خطر دشــمنان داخلی یعنی 
منافقان بیشــتر از خطر خارجی یعنی کافران 
است، باید همواره مراقب منافقان فتنه گری بود 
که از درون مرزها در خدمت دشمنان هستند. 
از نظر قرآن، فتنه گری منافقان داخلی از جنگ 
و هجوم دشمن خارجی خطرناک تر است؛ زیرا 
اینان از درون خانه به مومنان حمله می کنند و 
آســیب جدی و بدتری بر بنیان امت و بنیادها 
و نهادهای نظام سیاســی وارد می ســازند و به 
فتنه گری می پردازنــد. از نظر قرآن فتنه گران 
هر جایی شــرایط فتنه فراهم باشد آنجا حضور 
می یابنــد و از نقاط ضعف برای ضربه زدن بهره 
می گیرند. اینان در هر زمانی آماده اند که درون 
فتنــه ای قرار گیرند و آشــوبی بر پا کنند. پس 
نمی توان نسبت به آنان اطمینان خاطر داشت، 
بلکه امنیت زمانی حاصل می شود یا اینان کشته 
شوند یا از کشور اخراج گردند. لذا هر گاه دست از 
فتنه و جنگ و آشوب بر نداشتند، با آنان بجنگید 
و آنان را به قتل برســانید و اگر تســلیم شدند 
بپذیرید ولی مراقب آنان باشــید تا دوباره علیه 
شما دست به فتنه و آشوب نزنند.)نساء، آیه 91(
براساس تعالیم قرآن بسیاری از اهل کتاب 
از مسیحی و یهودی علیه مومنان برنامه دارند 
اما نمی توانند به آنان ضرر اساســی وارد کنند 
ولی اذیت و آزار را می رســانند. پس با آنان نیز 
باید جنگید و صلح نکرد؛ زیرا خدا برای فاسقان 
از یهود و مســیحی ذلت را رقم زده است مگر 
آنان که بر اساس اعتقادات و آموزه های وحیانی 
تورات و انجیل عمل کنند. آنان همان طوری که 
پیامبران خودشان را شهید کردند به شما نیز 
رحم نمی کنند؛ از این رو صلح با این گروه فاسق 
معنایی ندارد. )آل عمران، آیات 111 تا 112(

امــا در مــورد منافقانی که بــا اراجیف 
خبری)شایعه ســازی( و تهدید و تطمیع در 
میان مســلمانان زندگی و علیه آنان فعالیت 
می کنند، می بایســت به آنان هشــدار داده و 
از کارهای زشــت باز داشت؛ اگر قبول کردند 
که خوب؛ اما اگر نکردند و ادامه دادند، تبعید 
می شوند و در نهایت در صورت تداوم فتنه گری 
به اشد مجازات و به قتل می رسند؛ زیرا آنان در 
حکم باغی و محارب خواهند بود و این سنت 
و قانون الهی است که چنین افرادی مجازات 

شوند.)احزاب، آیات 60 تا 62(
خطر فتنه منافقان بیش از هر خطر دیگری 
اســت؛ آنان به اشکال گوناگون به امت و امام 
ضربه می زنند و تا نابودی اسلام و قرآن، از کار 
باز نمی ایستند. بنابراین، هوشیاری و بیداری 
امت لازم اســت. البته همان طوری که حفظ 
قرآن بر عهده خداســت، حفظ امت مومن با 
خدا اســت و خدا همان طوری کــه از آغاز، 
پیامبران را یاری رسانیده تا انجام نیز آنان را 
یاری می رساند و فعالیت های دشمنان داخلی 
و خارجی چیزی جز اذیت و آزار نیست و هیچ 
ضرر اساسی نمی رساند. باید به این دشمنان 
داخلــی و خارجی گفت: عرصه ســیمرغ نه 
جولانگه توست؛ عرض خود می بری و زحمت 

ما می داری.

طبیعت آن زینت داده شــده است و این زینت 
برای زمین ولی در راستای آزمون انسان است تا 
دانسته شود که چه کسی نیکوتر عمل می کند. 
بنابراین آراستگی زمین در این آیه به عنوان ابزار 

آزمون انسان مطرح شده است. 
قــرآن علاوه بــر اینکه آب )نمــل آیه 24(، 
ســتارگان )ملــک آیه 5( ، گیاهــان )یونس آیه 
24( ، محصولات کشــاورزی)آل عمران آیه 14( 
مظاهر طبیعت )کهف آیه 7( را ابزار زینت زمین 
و آسمان در چشم انداز بینندگانش یعنی انسان 
و جــن می داند، ابزارهای دیگری چون چارپایان 
)نحــل آیه 5 و 8(، ثروت، زن ، فرزند ، طلا و نقره 
)آل عمران آیه 14( و زیورآلات )رعد آیه 17( را 

نیز جزو زینت های انسان بر می شمارد. 

از دیگر ابزارهای زینت که خاص انسان است، 
ایمان است که قرآن آن را زینت دل های مومنان 
بر می شمارد و می فرماید: لکن الله حبب الیکم 
الایمان و زینــهًْ فی قلوبکم؛ ولی خداوند ایمان 
را محبوب شــما گردانده و آن را زینت دل های 

شما قرار داده است.)حجرات آیه 7( این آیه به 
خوبی به دســته دیگری از ابزارهای آراستگی و 
زینت اشاره می کند که بیرون از دایره زینت های 
ظاهری است و به امور باطنی و روانی بر می گردد. 
به این معنا که ابزارهایی نیز وجود دارد که باطن 
و روح آدمی را زینت می بخشد که از آن جمله 

ایمان است. 

پس زینت و آراســتگی اختصــاص به امور 
ظاهری ندارد بلکه شــامل امور باطنی و روحی 
نیز می شــود و روح انســان نیز در جست وجوی 
آراســتگی است که ایمان بهترین ابزار آراستگی 

روح و روان آدمی است. 
کارکردهای آراستگی 

 با توجه به آیاتی که درباره ابزارهای آراستگی 
وارد شده می توان این مطلب را به دست آورد که 
آراستگی در راســتای آزمون آدمی در این دنیا 
و نشــان دادن باطن و شاکله شخصیتی اوست. 
انسانی که در دنیا قرار می گیرد به جهت اختیار 
و اراده می تواند دو ســوی خیر و شر را در خود 
تقویت کند و به عروج و یا هبوط گرایش یابد. این 
ظرفیت انسانی است که وی را مکلف قرار می دهد 

و امکان بازخواست و محاکمه و نیز کیفر و پاداش 
را فراهم می آورد. 

انســان این ظرفیت را دارد کــه بندگی را 
به کمال نشــان دهد و با کمال مطلق همراهی 
کنــد و به در جســت وجوی آن حرکت و تلاش 

کند؛ چنان که می تواند در ســوی دیگر حرکت 
کند و به دوزخ پستی و دوری از رحمت و فضل 

خداوندی برسد. 
با توجه به اینکه باطن اشخاص برای خودشان 
گاه مشخص نیســت و گاه نیز با القای توجیه و 
بهانه، اعمال و رفتار خویش را خوب و پسندیده 
نشــان می دهند؛ نیاز به اموری اســت تا آنها را 

بیازماید و شــخصیت و شــاکله وجودی شان را ، 
هم به خودشــان نشان دهد و هم عذر و توجیه 
را از دستشان بگیرد. این آزمون همانند آزمونی 
است که ابلیس در آن قرار گرفت و به او و دیگر 
فرشتگان مقام عزت و قرب الهی فهماند که ابلیس 
موجودی کافربوده و ظاهر ایمان را با نفاق حفظ 
می کرد و در آزمون سجده به آدم )ع( باطن خویش 
را نمودار ساخت که در آیات 35 تا 40 سوره بقره 

بدان پرداخته شده است. 
انســان در جهان مادی با ابزارهای مادی که 
بیشــتر در حوزه امور زینتــی می گنجد آزموده 
می شــود. از این رو اموری چــون زن و ثروت و 
فرزند و مال و منال ابزارهایی برای آزمون وی قرار 
داده شــده تا معلوم شود تا چه اندازه در بینش و 
رفتار انسان تاثیرگذار است و به آنها دل می بندد 
و یا آنها را وسیله رسیدن به خدا و حق می داند. 
انسان به خاطر گرایش به کمال و زیبایی به این 
امور زیبا دل می بندد و در ورای این امور خداوند 

را نمی بیند و او را از یاد می برد. 
کســانی که در جســت وجوی کمال واقعی 
هستند باید در دنیا از این ابزارهای آراستگی به 
بهترین وجه بهره برند و به دام اســراف و افراط 
نیفتند. خداوند در آیه 31 سوره اعراف به صراحت 
به انسان هشدار باش داده و می فرماید: یا بنی آدم 

خذوا زینتکم.... و لاتسرفوا انه لایحب المسرفین؛ 
 ای فرزندان آدم زینت های خویش را برگیرند.... و 
اسراف در آن نکنید؛ زیرا خداوند اسراف کنندگان 

را دوست نمی دارد. 
این هشدار خداوند نسبت به عدم اسراف در 
زینت و آراستگی در حالی است که آراستگی را 
امری مباح دانســته بلکه کســانی که از زینت و 
آراســتگی دوری می کند و یا حتی آن را برخود 
حرام می کنند را نکوهش کرده و آنان را از این گونه 
رفتار باز می دارد و می فرماید: قل من حرم زینهًْ 
الله التی اخرج لعباده؛ بگو چه کســی زینت های 
خــدا را که برای بندگانش بیرون آورده و پدیدار 

ساخته، حرام کرده است.)اعراف آیه32(
خداوند در این آیه بیان می کند که چیزهای 
دنیا که به عنوان زینت جهان و زمین و انسان قرار 
داده شده است ، همه رزق و روزی انسان است و در 
این دنیا همگان باید از آن بهره مند شوند؛ هر چند 
که این چیزهــا در آخرت خاص مومنان خواهد 
بود و دیگران از آن بهره ای نخواهند برد.)همان(

بنابرایــن اســتفاده مومنــان از زینت های 
خــدادادی امری نه تنها پســندیده در بینش و 
نگرش قرآن اســت بلکه در آیه 32 سوره اعراف 
بهره مندی انسان از این زینت های خدادادی را 

هدف و مقصود آفرینش آنها دانسته است. 
امــا در کنار این تاکیــدات ، نباید از کارکرد 
آزمونی زینت و ابزارهای آن در جهان مادی غافل 
ماند؛ به این معنا که این ابزارها هر چند که برای 
بهره مندی انسان در این دنیا آفریده شده است 
ولــی همین امور می تواند به عنوان بزرگ ترین و 
مهم ترین ابزار آزمون قرار گیرد و این جاست که 

انســان باید هوشیار باشد که این زینت ها او را از 
هدف اصلی که همان یاد خداست غافل نکند.

قرآن تبیین می کند که چگونه شیطان )نمل 
آیــه 22 تا 24( با تزیین اعمال باطل و زشــت 
انسان ها )انعام آیه 43( و یا حتی زینت های پاک 
و پاکیزه و ایجاد انگیزه اســراف )اعراف آیه 31( 

آنان را از خداوند دور می سازد. 
هوای نفس انسان نیز می تواند موجب شود تا 
وی از خدا غافل گردد و به سوی شیطان متمایل 
شود و همین نعمت های خداداد و زینت های الهی 
که برای انسان آفریده شده است وی را از خدا دور 

سازد.)یوسف آیه 18و طه آیه 96(
شیطان که دشمن ســوگند خورده بشریت 
اســت می کوشــد تا با تبادل گفتار ظاهرا زیبا و 
آراســته ، مردمان را فریب دهد)انعام آیه 112( و 
دوری از آموزه های قرآنی را زیبا جلوه دهد.)فتح 
آیه 11 و 12( چنان که خورشید پرستی به جای 
خداپرستی )نمل آیه 22 تا 24( فرزندکشی برای 
بتــان و خدایان دروغین )انعــام آیه 137( را در 
چشمان مردمان زیبا و آراسته بنمایاند و این گونه 
آنــان را از خدا که خالق این زیبایی ها و کمالات 

است دور سازد. 
برای رهایی از آراســتگی دروغین شیطان و 
هوای نفس و نیز بهره مندی از زیبایی های واقعی 
و آراستگی راستین، یادکرد خداوند بهترین روش 
اســت که قرآن بر آن تاکید می ورزد. انسان باید 
از آراستگی برای رسیدن به کمال بهره مند شود 
و از اینکه در دام آراســتگی دروغین شیطان و یا 
اسراف و زیاده روی در آن بیفتد به خدا پناه برد. 
آراستگی ، حق انســان و آراستگی حقیقی، 
کمال آدمی است و آن عبارت است از هر چیزی 
کــه در دنیا و آخرت موجب عیــب و عار برای 
انسان نشود بلکه وی را به خدا و کمالات واقعی 
نزدیک ســازد. بنابراین در انتخاب آراســتگی و 
ابزارهــای آن و نیز چگونگی بهره برداری از آنها 
باید کمال هوشیاری و بیداری را داشته باشد تا 
در دام آراســتگی ای نیفتد که وی را به گمراهی 
می کشــاند؛ به ویژه آنکه قرآن به انسان هشدار 
می دهد کــه از کارکردهای مهم آراســتگی و 
زینت ، آزمون انســان در این دنیاست تا خوب از 
بد و مومن از کافر بازشناخته شود و معلوم گردد 
که چه کســی بهترین و نیکوکارترین اعمال را 
انجام می دهد و چه کسی به سوی زشتی و بدی 

و کفر گرایش دارد.


